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Abstract 

As every revolution and social transformation affects all fields and it draws the society to new 

views, thoughts and methods the Islamic Revolution and Iran's eight-year war with Iraq shaped the 

literature of the Islamic Revolution and Holy Defense. So that with the beginning of the war, war 

fiction was also formed. Therefore, the purpose of this literary research is that the insights of the two 

studied authors are compared, analyzed and explored in accordance with the structuralist components 

of Gerard Gennet in the story of Wandering in Strange Land and Shadow of the Locust. This has been 

done by documentary and library review and descriptive-analytical method. The present research 

shows that both novels, although they were written in a different, place and space. But both novels 

are based on realistic writing style and based on Gerard Genet's five components of narrative 

structure. That is: order, continuity of narrative and repetition or frequency, aspect/mode and 

tone/sound are stable. Although there are differences in the perspective of both authors. But at the 

end, both authors have focused on the centrality of the three components of the narrative structure of 

the introduction of the war, the body of the war, and the consequences of the war, in line with the 

concepts of war and holy defense, in terms of the structural model. 
Keywords: Fiction, sacred defense, structuralism, Gérard Gennet, Wandering in Strange Land, 

Shadow of the Locust. 
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 چکیده

کشاند، های تازه میگذارد و جامعه را به نگاه، انديشه و روشها تأثير میساحتکه هر انقلاب و تحول اجتماعی در همة چنانآن

طوری که با شروع جنگ، ادبيات داستانی جنگ به ؛سالة ايران با عراق، ادبيات انقلاب اسلامی را رقم زدانقلاب اسلامی و جنگ هشت

ار مطرح اين برهة تاريخی است که در اين پژوهش با هدف بررسی از آثخ« مل ساية» و «پرسه در خاک غريبه» هایل گرفت. رماننيز شک

 ،گيرند. اين امر با بررسی اسنادیتحليل قرار میو  های ساختارگرايانة ژرار ژنت مورد مقايسهبينش نويسندگان اين آثار متناسب با مؤلفه

دهد که هر دو رمان اگر است. پژوهش حاضر نشان میتحليلی به انجام رسيده –ای و روش توصيفیکتابخانهعات روش گردآوری اطلا

نظم و  ؛روايی ژرار ژنت يعنی گرا و بر پاية پنج مؤلفة ساختاراند، اما بر اسلوب نوشتاری واقعچه در فضا و مکانی متفاوت نوشته شده

هايی زاوية ديد هر دو نويسنده تفاوت، وجه )حالت( و لحن )صدا( استوارند. اگرچه در نگاه و ترتيب، تداوم روايت و تکرار )بسامد(

ديده شده است، اما در نهايت هر دو نويسنده از نظر الگوی ساختاری در راستای مفاهيم جنگ و دفاع مقدس بر محوريت سه مؤلفة 

 اند.شتهساختار روايی مقدمة جنگ، بدنة جنگ و پيامدهای جنگ تمرکز دا

 .ملخاختارگرايی، ژرار ژنت، پرسه در خاک غريبه، ساية ادبيات داستانی، دفاع مقدس، سها: کلیدواژه 
  نحوه ارجاع به مقاله:
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 مقدمه _1

های ساختارگرايانه های علمی نوين و اعمال تحليلشناخت ادبيات کلاسيک، بررسی و تحليل آن با شيوههای يکی از روش

فصل سوم بوطيقا ميان بازنمايی يک شناسی برداشت. »او در بر متون روايی است. ارسطو، نخستين گام را در قلمرو روايت

: 1385ها )محاکات( تمايز قايل شد« )مکاريک، شخصيتابژه )سرگذست( به وسيلة راوی )نقل( و بازنمايی آن از طريق 

توان تقسيم کرد: شناسی را به سه دوره میشناسی، نخستين بار در قرن بيستم مطرح شد. تاريخ علم روايت(. علم روايت150

        (. 149پساساختارگرايی )همان،  -3م(، 1960-80دورۀ ساختارگرايی ) -2 م(،1914-60رماليسم روسی )دورۀ ف -1

توان سازوکارهای روايی تجلی يافته در متون ها و متون روايی است که از طريق آن میشناسی علم بررسی داستانروايت

های کارکرد روايت، ما های ادبی دارد؛ چرا که »شناخت شيوهای در نظريهپژوهی اهميت ويژهروايتداستانی را بررسی کرد. 

ما را با های دانش موجود در دنيای اجتماعی و ارتباط ند؛ همچنين تفسير ساير متون و شکلکرا در فهم متون ادبی ياری می

های مردم، انعکاس زندگی خود و حوادث جامعة خود را به صورت (. از آنجا که92: 1382کند« )وبستر، آنها تفسير می

آيند. در ادبيات پايداری ی هر قوم و ملّتی به شمار میها بخشی از ميراث فرهنگيابند، داستانمختلف در داستان کوتاه و بلند می

ها، شجاعت و پايمردی يک ملت در مقابل تجاوز بشری، جنگ و پيامدهای آن د نشان دادن رشادتمعاصر ايران نيز ما شاه

های ان در جبههگونه که »ادبيات پايداری به مسئلة جنگ و ستيز سربازهايش در اشکال مختلف ادبی هستيم. آنبا تمام ويژگی

(. بر اين مبنا دو اثر منتخب 50: 1389پردازد« )سنگری، یهای ناشی از جنگ و کشتار مردم پشت جبهه منبرد، خرابی، ويرانی

پرداز فرانسوی به بوتة نقد های ساختار روايی ژرار ژنت نظريهشناسی و شاخصهاز ادبيات پايداری معاصر از ديدگاه روايت

 است. ادبی گذاشته شده 

 بیان مسئله 1_1

ها ثبت شد و پس از آن بسياری از آثار بزرگ ادبی يا هنگارها نخست در هيئت سنگدر ادبيات جهانی، »روايت جنگ

ايد ويرژيل رومی مستقيماً داستان نبرد و جنگ است يا غير مستقيم بدان پرداخته است؛ ايلياد و اُديسه هومر يونانی و انه

نويسی اند. پيشينة داستانو رامايانا و مهابهارات هندی، رولاند فرانسوی و بهشت گمشدۀ ميلتون از آن جمله)ايتاليای امروزی( 

های ادبيات داستانی، ادبيات داستانی جنگ است. که عمری به قدمت گردد. يکی از شاخهدر ايران به پيش از اسلام بازمی

 کوين و بقای خود به دور از ستيز و جنگ نبوده است و به قول فردوسی: ای در تتاريخ انسانی دارد، زيرا هيچ ملت و جامعه

 گهی جنگ و زهر است و گه نوش و مهر  تا بود گردون سپهرچنين بود 

های فراوان دارد، در نتيجه ادبيات ها و دفاعها و هجومها و شکستها، پيروزیآميز ايران، حکايت از جنگگذشتة حادثه

هايی مکتوب مانند: بخشترين آثار ها که گويای اين ويژگی است، قديمنبشتهداری درآميخته است. جز سنگايران با جنگ و پاي

دهد که ها و منظومة اياتکار زريران و صدها منظومة داستانی نيز جنگ و فرهنگ جنگ در ايران را نشان میاز يشت

 . (187_188: 1389)ر.ک سنگری، اند« ها از آن جملهو جهاديه ها،نامهها، فتحنامه، ظفرنامهنامه، شاهنامه، بهمنگرشاسب

ای اندک از شروع جنگ تحميلی آغاز شد. نخستين داستان دفاع مقدس با عنوان سرباز نويسی دفاع مقدس در فاصلهداستان

روع حملات در مجلة سروش به چاپ رسيد؛ يعنی درست دوازده روز پس از ش 1359از ميثاق اميرفجر در دوازدهم مهر 

منتشر شد  1360های سرخ از اکبر سردوزامی در سال ای با عطر گلهگستردۀ عراق. نخستين کتاب داستان نيز با عنوان خان

 (. 189)همان، 
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های روايت و روايتگری در دو رمان پرسه در خاک غريبه نوشتة احمد در اين جستار ادبی نگارنده سعی بر بررسی شيوه

رسش اصلی اين تحقيق که: »چه الگوهای وشتة محمدرضا بايرامی برای مطالعة موردی دارد. با عنايت به پدهقان و ساية ملخ ن

ساختار روايی بر دو داستان پرسه در خاک غريبه و ساية ملخ حاکم است؟ فرض بر اين است که: »الگوهای ساختار روايی 

که برای پاسخ به اين پرسش، بايد ابتدا موضوعات « ه استها به کار گرفته شدمتناسب با ادبيات دفاع مقدس در اين رمان

 را روشن کرد. ديگری 

 اهمیّت وضرورت تحقیق:  1-2

( دو تن از نوبسندگان برجستة معاصر هستند که بخش اعظم انعکاس تحولات سياسی و 1340( و بايرامی)1345دهقان )

هايشان توان در رمان( را می1367 -1359( و جنگ تحميلی )1357اجتماعی مهم تاريخ معاصر ايران، از قبيل انقلاب اسلامی )

هده کرد و به ذهنيت و ايدئولوژی نويسنده در قبال اين رويدادها پی برد. نگارنده سعی دارد با ارائة چارچوبی آشکار و مشا

اس آن شکل گرفته است، بينی دو نويسنده را در تبيين موقعيت تاريخی، سياسی و اجتماعی که متن داستان بر اسروشن جهان

های مختلف معنی نظرات ساختارگرايانة ژرار ژنت، ساختار زبان را در توليد متن ولايهها و کشف نمايد و با استفاده از مؤلفه

 های مورد نظر را متناسب با ديدگاه نويسندۀ آثار بنماياند، تا بتواند در بررسیترين مفهوم به رمانبررسی و تبيين کند و نزديک

 ندگان معاصر آن را به کار برد. های ديگر نويسهای معنايی داستانها و لايهبينیو کشف جهان

 پیشینۀ پژوهش:  1-3

پرسه در خاک غريبه و ساية ملخ محدودۀ بررسی در اين پژوهش ادبی، دو رمان با توجه به اينکه در بررسی پيشينة تحقيق 

اساس موارد مرتبط ن دادن سازوکارهای روايی آثار مورد بررسی است، بر اين است و هدف از آن تبيين ساختار روايی و نشا

 به شرح زير است:  رسانی نمايه شدههای اطلاعبا اين آثار که در پايگاه

های زنان از جنگ با تأکيد بر »يکشنبة آخر« معصومه رامهرمرزی و »زيتون نوشتهنامة بررسی ساختار روايی در خاطرهپايان

ائه شده است. محقق در دو اثر يکشنبه آخر و زيتون سرخ آبادی ارتوسط مرجان مؤمن 1393اهيد يوسفيان که در سال سرخ« ن

گيرد، توانسته های نوشتاری زنانه که در قالب زندگينامه قرار میبا رويکردی نو، با بررسی عناصر داستانی در خاطره و مؤلفه

بر عناصر  خود جلب کند. از سوی ديگر توجه و تأکيد پژوهشگر بيشتر توجه خوانندگان و منتقدان بسياری را به

 پردازی، زاوية ديد، فضا، لحن و غيره( بوده است. داستانی)موضوع، شخصيت

در دانشگاه  1394ها، اندوه جنگ، پرسه در خاک غريبه، ريشه در اعماق در سال های پايانگرايانة رماننامة نقد بومپايان

هايی در حوزۀ ادبيات پايداری و جنگ به نقد رمانگرايانه نامه پژوهشگر از منظر بوماست. در اين پايان شاهد دفاع شده

 پرداخته است. وی در کنار وجوه چهارگانة پايداری، پايداری اکولوژيکی را در حفاظت از منابع طبيعی ارزشمند دانسته است. 

ی دفاع شده در دانشگاه راز 1394جستة دفاع مقدسّ دهة هشتاد در سال نامة بررسی عناصر داستان در چهار رمان برپايان

پردازی، زاوية ديد، است. پژوهشگر در اين تحقيق ادبی از منظر عناصر داستان که در برگيرندۀ پيرنگ، شخصيّت و شخصيّت

ن به پژوهش چهار رمان مانندی، نمادگرايی و لحگو، حقيقتوپردازی، فضاسازی، گفتموضوع، درونمايه، صحنه و صحنه

( پرداخته است. محقق در بررسی خود 4پل معلّق، نقشبندان، پرسه در خاک غريبه و بوفاری برگزيدۀ دهة هشتاد با تأکيد )بر 

به اين نتيجه رسيده است که نويسندگان دهة هشتاد بر خلاف نويسندگان پيشين، رمان جنگ را محدود به صحنة جبهه و 

 اند. ثار خويش مطرح نمودههای جديدی چون تأثير جنگ بر زندگی مردم را در آمايهناند و دروجنگ نکرده

در نشرية  1398ای داستان پرسه در خاک غريبه از منوچهر اکبری و عمران صادقی که در سال شناسی لايهمقالة سبک

پرسه در خاک غريبه در سطح زبانی به ای به رمان شناسی لايهادبيات پايداری چاپ شده است. در اين مقاله از منظر سبک
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دهد که دهقان با بيانی يی، واژگانی و نحوی داستان پرداخته شده است. نتايج به دست آمده نشان میهای آوابررسی لايه

 دار را با توجه به حوادثهايی از طنز تلخ و نيشهای جنگ است. همچنين رگهنگرانه به دنبال بيان کردن حقايق و تلخیجزئی

 های جنگ را با چاشنی طنز و طعنه به مخاطب نشان دهد.و تلخی توان ديد. او دوست دارد، حقايقناخوشايند، در رمان می

در نشرية  1399پور در سال مقالة راوی نوجوان و شگردهای اعتمادپذيرکردن رويدادها در رمان دشتبان از هيوا حسن

له به نحوۀ بازتاب راوی نوجوان و ارتباط آن با رويدادها در رمان دشتبان ادبيات پارسی معاصر چاپ شده است. در اين مقا

زده کند و سعی دارد تا فضا، مکان، وضع و حال مردم جنگپرداخته شده است. پژوهشگر از زبان راوی اول شخص گزارش می

 مختلف به کار بسته است. های شنو به شيوهوی در اين راه تمام تلاش خود را در اقناع راه، روايترا نشان دهد. 

در نشرية دهخدا  1399مقالة نقد ساختارگرايانة رمان دشتبان بر پاية نظرية کلود برمون از طيّبه فرهادی و همکاران در سال 

رفت اصلی و چندين ن منطبق بر نظرية مذکور بوده و از يک پیهای پژوهش نشان می دهد که اين رماچاپ شده است. يافته

ای، انضمامی و پيوندی در آن به کار رفته است. همچنين در آن هر سه تشکيل شده و انواع توالی های زنجيره رفت فرعیپی

 شود. کارکرد امکان، فرايند و پيامدی که در نظرية برمون مطرح شده ديده می

های پيشين ی با پژوهشمات پژوهشگران اين آثار، بايد اذعان داشت که مقالة حاضر از نظر محتواينهادن به زحضمن ارج

های دفاع مقدس با تکيه بر دو داستان  پرسه در خاک متفاوت بوده و تاکنون پژوهشی در مورد بررسی ساختار روايی داستان

های گرفتن از پيشينهن اين پژوهش ادبی بر آن است که با بهرهغريبه و ساية ملخ از نظر ژرار ژنت انجام نگرفته است. بنابراي

باره، پس از تبيين و تشخيص وجوه اشتراک و افتراق مضمونی و محتوايی از نظر ژرار ژنت، آثار منتخب را با اينموجود در 

نظر اين نوع بررسی، های متفاوت ساختاری از دريچة تطبيق و مقايسه مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. از اين ممشخصّه

 شود. بار انجام میمقايسه و تحليل برای اولين

 روش تحقیق:  4_1

شود. اطلاعات مورد نياز از منابع تحليلی انجام می -ای و به شيوۀ توصيفیاين پژوهش، به روش گردآوری کتابخانه

های ز محمدرضا بايرامی متناسب با مؤلفهای، در کتب داستانی پرسه در خاک غريبه از احمد دهقان و سايه ملخ اکتابخانه

شود. سپس اطلاعات مورد نياز برای انجام اين تحقيق به شيوۀ به صورت فيش، استخراج مینظرية منتقد فرانسوی ژرار ژنت 

 شود.ها تجزيه و تحليل میای انجام و حاصل و يافتهبررسی مستقيم متون و روش کتابخانه

 منتخب معرفی نویسندگان و آثار 5 _1

در کرج و دارای مدرک کارشناسی  1345دهقان، متولد  نويسان مطرح و پرکار دفاع مقدس است.احمد دهقان يکی از داستان 

شناسی است. او جبهه را از نزديک زيسته و در نتيجه توصيف و تصوير وی، از جبهه واقعی و عينی است. ارشد در رشتة مردم

جلدی شلمچه )خاطره(، مجموعه سه  هایچون: ستارهات کودک و نوجوان دفاع مقدس در حوزۀ ادبيهايی از دهقان کتاب

های جنگ، ، ناگفته1375درجه )رمان(  270های اضطراب، زنده باد ايران، فرماندۀ، من(، سفر به گرای قصه فرماندهان )لحظه

، خاک و خاطره )درباره خاطره(، مأموريت 1375چهارنفره و گردان  1383هجوم و من قاتل پسرتان هستم )مجموعه داستان(  

و  1392های کارون ، بچه1388، پرسه در خاک غريبه 1388بان ، دشت1378خر، هجوم های اضطراب، روزهای آتمام، لحظه

پويا مطرح ها در بافتی تخيلی، توصيفی و به چاپ رسيده است. در آثار داستانی دهقان جبهه با همة واقعيت 1397جشن جنگ 

درجه اولين رمان او از آن جمله است  270های ديگر ترجمه شده است که رمان سفر به گرای شود. چندين اثر وی به زبانمی

 (. با توجه به موضوع پژوهش از ميان آثار وی کتاب پرسه در خاک غريبه انتخاب شده است.54: 1399)فرهادی، 
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توسط نشر کتاب نيستان به چاپ رسيده است. اين  1388ولين بار در سال صفحه، ا 236پرسه در خاک غريبه رمانی با 

نده با روحيات و رفتارهای گوناگون است. نويسنده اين چند بسيجی را از بين خيل عظيم نيروهای رمان حکايت چند رزم

هرام، ابراهيم، عبدالله، پسرک کند. بشان را از ابتدای حرکت تا انتهای عمليات توصيف میاعزامی به عمليات برگزيده و شرايط

چه را که جا در کنارشان است و آنشوند که نويسنده همهمی های اصلی داستان محسوبمراد و جمال شخصيترو، اللهسبزه

 نويسی ندارد. کند. اين شکل از روايت، هيچ تفاوتی با روايت در خاطرهکنند، تعريف میتجربه می

ا باران دشمن و کشتار نيروهروند و با موشکهای غرب میای قاطر به کوهستانباری با گله در اين رمان سربازانی با قطار

سوی هدف از پيش تعيين شده کنند و صبح به شوند. آنان با هماهنگی قبلی فرماندهان، شب در خانة زنی اقامت میمواجه می

شوند. گروه، بعد از درگيری مداوم، با استقرار رو میروبه کنند، اما هنوز راهی را طی نکرده، با بمباران شديد دشمنحرکت می

خواند، ای که با سخنان حکيمانه و مثال زدن از کتب مقدس، مردم را به رحم و انصاف فرا میانهدر يک روستا، با پيرمرد فرز

ود. به آتش کشيده شدن آمبولانس، ای از سربازان می شها و استفاده از گاز شيميايی، باعث فرار عدهشوند. حملة عراقیآشنا می

طرح شده در داستان است. عبدالله، شخصيت اصلی داستان هم جمعی قاطرها، از ديگر مسائل محمل مجروحان و مرگ دسته

زده کره شود. در انتهای رمان بهرام با ديدن جنازۀ يخکه قبلاً اهل کاباره بوده، تحت تأثير زکريا، طلبة جوان داستان، متحول می

های دردناک از اين همه بغض و خاطرهزند؛ تا بتواند خودش را الاغ ايستاده، در کنار جنازه پدر و مادرش، از ته دل فرياد می

 . (25: 1395)رزاقی، خلاص کند 

ر در روستای لاطران، در دامنة کوه سبلان، استان اردبيل به دنيا آمد. در نوجوانی، به آثا 1340محمدرضا بايرامی »به سال 

های مند شد. در همان سالعلاقه اشرف درويشيان نويس آن روزگار، يعنی؛ صمد بهرنگی و علینويسندگان برجسته و روستايی

اش را شوند. سال دوم دبيرستان بود که اولين قصهنوجوانی، خانواده قصد مهاجرت به سوی تهران کرده و در کرج ساکن می

اندازی کرده بود. بايرامی روستا را در ی« راديو فرستاد که محمدرضا سرشار آن را راهنويسبرای برنامة آموزشی »قصه و قصه

به خدمت سربازی رفت و تمام دوران خدمتش را در جبهة  66دکی و جنگ را در جوانی زيسته است. او اوايل سال کو

ترين وضعيت شاهد را در پيچيده دهلران، به سربرده و اين شانس را داشته که هم جنگ را در شديدترين شکلش و هم صلح

های هايش بيشتر به زندگی و طبيعت، روستای زادگاهش و تجربهتانگراست که در داسبايرامی از جمله نويسندگان واقع .باشد

شرکت در جنگ ايران و عراق پرداخته و به زبانی ساده، روان و دقيق زندگی توأم با فقر و زحمت اهالی و روابط ميان آنها را 

 (.54: 1396کشد« )يعقوبی بايرام بدن، به تصوير می

دهد. صابر شخصيت روم از امکانات در زمان شروع جنگ ايران و عراق رخ میداستان سايه ملخ در روستايی مرزی مح

مرواريد ای است که پدرش يک زمين کشاورزی و گلة کوچکی دارد. چشمان پدر آبسالهاصلی و راوی داستان، نوجوان ده

وشند. صابر در تعطيلات تابستان است. برای تهية خرج عمل او بايد گوسفندان را پروار کنند و بفر اش کم شدهرده و بينايیآو

تر است. در برد، اما مرتع پدر صابر از بقية مراتع به مرز نزديکگلة گوسفندان را به همراه نبيل و عائد، دوستانش، به چرا می

شود که آورند. روزی صابر در چرا متوجه میهای زيادی به بار میکنند و خسارتحمله میها به روستا همين حين، ملخ

شوند. او خود را که تفنگ در دست دارند به گوسفندان نزديک میهايی به رنگ ملخ )خاکستری(، در حالیای با لباسدهع

پردازد. بعد از مطمئن شدن از رديابی ها میکند و به شناسايی موقعيت آنشان میکند و  تعقيبای پنهان میپشت صخره

روند و با يک ستون نظامی عراقی سرعمويش، حاتم )نامزد خواهرش(، به محل میگردد. شبانه با پصحيح آنان به روستا برمی

کمک صابر خورد، ولی با مشقت فراوان و با شوند. در برگشت حاتم تير میرو میاند، روبهکه به داخل خاک ايران نفوذ کرده

کنند و صابر کنند. مردم روستا را ترک میخبر میکند، باها را تهديد میرسانند و اهالی را از خطری که آنخود را به روستا می
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کنند و مردم که زندگی خود را مديون صابر و حاتم ها روستا را با خاک يکسان میکند. عراقیپاسگاه را از ماجرا مطلع می

 دهند تا زندگی آنان تأمين شود.س گوسفند به خانوادۀ صابر میدانند، چند رأمی

 مبانی نظری پژوهش _2

 (:  Gerard Gennetژرار ژنت ) 2 _1

در ادبيات کلاسيک  1954( در پاريس به دنيا آمد و در اکول نرمال سوپريور پرورش يافت. وی در 1930ژرار ژنت به سال)

های دريدا در مورد نوشتار به ويژه در نوشتارشناسی بر بورديو، ليسانس گرفت. انديشهير درست معاصر ژاک دريدا و پی

در باب نقد ادبی و نظرية ادبی تأثير گذاشت. در مجموعه مقالات آغازين ژنت که در جلد اول مجازها  ژنت 1960مقالات دهة 

(Figures )1966 از جلد کاوانهتوان ديد، برای مثال نقد روانیهايی به مضامين بعدی او را مبه چاپ رسيده است، اشاره .

ها کند. يکی از اين دلبستگیهای اصلی ژنت باز میف راه را برای دلبستگی( به بعد مسئلة حضور غياب مؤل1972سوم مجازها )

ژنت متأثر از  (. ژرار98: 1378انجامد )لچت، می 1938عبارت است از: تحليل روايت که به انتشار گفتمان روايی نوين در 

کند. نخست بار عِ روايت ارزيابی میداند و آن را ترتيب واقعی وقايهای روايت میگرايان روس، قصه را يکی از جنبهشکل

اند. ژنت قصه را به جای طرح عنوان کرد. ( و داستان معرفی کردهplotگرايان روس روايت متشکل از دو سطح طرح )شکل

 (.22: 1371دانست )اخوت، رابر است با آنچه ارسطو آن را حوادث تراژدی میدر اين مفهوم طرح يا قصه ب

 روایت:  2 _2

ست که يک يا چند رخداد را نقل آن چيزی است که داستانی را بازگو کند يا نمايش دهد. محصول کلامی »روايت هر

افتد« به صورت متوالی و پيوسته اتفاق می ای وها در برهه(. »نقل حوادث به اين معناست که روايت9: 1398کند« )ژنت، می

ای دارد. کلية متون کند و مخاطب و گويندهت که داستانی را بازگو میسترين بيان »متنی(. در ساده15: 1387کنان،  –)ريمون 

: 1371توان يک متن روايی دانست« )اخوت، گو و وجود قصه است را میادبی که دارای دو مشخصة روايت يعنی حضور قصه

9  .) 

    شناسیروایت 2 _3

در کتاب دستور زبان دکامرون با واژۀ فرانسوی ( را اولين بار، تزوتان تودورف Narratologyشناسی )واژۀ روايت 

(Narratologieمعرفی کرد. او واژۀ روايت )شود که مقصودش برد و يادآور میکار میشناسی را به عنوان علم مطالعة قصّه به

را در بر های روايت اژه معنای وسيع آن است و تنها به بررسی قصه، داستان و رمان محدود نيست و تمامی گونهاز اين و

گرايی فرانسوی، نشأت گرفته گرايی روسی و ساختهای روايت، از مکتب شکل(. »نخستين نظريه7: 1371گيرد )اخوت، می

فرماليست روسی(، آلجير داس گريما و تودوروف اشاره کرد. توان به پراپ )مشهورترين است که از پيشگامان آن، می

های زيباشناختی و معنايی مورد ه روايت را در معنای ادبی آن از طريق دلالتهای روسی، اولين گروهی بودند کفرماليست

داند« )افخمی مله میجبررسی قرار دادند. گريما به روايت نگاهی معناشناسانه دارد و تودوروف روايت را از نظر ساختار شبه

 (.  57: 1382و علوی، 

 داستان و مکان: 2 _4

يابد. راوی در اين زنجيره دخل و حوادث است که توسط راوی به خواننده انتقال می ای ازداستان از ديد ژنت زنجيره

نمايد. از اين ديدگاه داستان مبدل به چگونگی عرصة جايی تنظيم میبندی را با توجه به اين جابهکند. زمانهايی میتصرف

داند. ژنت به آن روايت را ن را مدلول آن می، قصه را دال متن روايی و داستاشناسیشود. علم نشانهحوادث داستانی می

(. هر روايت در جايی 26: 1980داند )ژنت، ست که در خود خلاصه را مدلول آن میافزايد. روايت به اين معنا، عملیمی
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ديد و ر روايت نيازمند مکان است. ژنت خواهيم بدانيم کجا هستيم، بنابراين هها میافتد و ما در خواندن روايتاتفاق می

 نگاهی متفاوت به اين موضوع دارد. از نظر او دو نوع مکان وجود دارد: مکان داستان و مکان متن. 

 های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی:بافت موقعیت 2 _5

ی، فرهنگی و اجتماعی آن مقطع از آنجا که محتوای هر اتفاق، خاطره و يا داستانی متناسب با شرايط و وقايع سياسی، تاريخ

ماية های پرسه در خاک غريبه و ساية ملخ با بنانی است و با توجه به موضوع نوشتار که بر اساس ساختار روايی داستانزم

های های سياسی، تاريخی، فرهنگی، اجتماعی و تحولات ادبی سالجنگ و دفاع مقدس است، تشريح جريان و موقعيت

 رت دارد.های مورد بحث ضرومحتوای داستاندر جهت  1357 -1370

 اجتماعی عصر انقلاب اسلامی و دوران مقاومت: –تحولات سیاسی  2_5_1

های پايانی حکومت رژيم پيشين، تجاوز آشکار رژيم عراق به مرزهای ايران، جنگ گيری نهضت اسلامی در سالبا شکل

ن نيروهای ملّی و مردمی و ها و به ميدان کشانيددگرگونی ارزشتمام عيار ميان دو کشور همسايه را سبب شد. جنگ با 

ای به روی ادب فارسی گشود. هشت سال جنگ و انعکاس عواقب و تحريک عواطف ميهنی و دينی قاطبة مردم، قلمرو تازه

ه سرسختی و ستيزی ويژای پديد آورد. در اين ميان مقاومت مردم و بهنتايج نامطلوب آن در دورترين نقاط کشور فرهنگ تازه

در برابر گردنکشان و قدرتمندان از آن جمله، رژيم عراق و حاميان عربی و غربی آن، از خود نشان داد؛ که رهبری انقلاب 

آميخت، در ادبيات فارسی پديد آورد و بر زبان و روح اعتراض و نگرش حماسی را که با موجی از عرفان مثبت، در هم می

 کرد. تر میتر و فعالا تازهگذاشت و روحية اديبان و هنرمندان رمحتوای آن به شدّت اثر 

 با تأکید بر تحولات ادبی: 1370تا  1357هایاجتماعی سال –های سیاسی تحلیل دگرگونی 2 _5 _2

 نويسی دفاع مقدس نيز آغاز شد. درای اندک، داستانگونه که پيش از اين گفته شد با شروع جنگ تحميلی در فاصلههمان

سو از محسن مخملباف، شش تابلو از عبدالحی شمّاسی و داستان بلند مرغ چشم بیهايی چون: دو چاپ داستان 1360سال

ای ( به گونه70تا  60داد. شتاب خلق داستان در يک دهه )آمين از سيروس طاهباز خبر از آيندۀ موفق داستان دفاع مقدس می

داستان بلند انتشار يافت. موضوعات  رمان و 46داستان کوتاه در مجلات و عنوان  1600نزديک به  1370بود که تا سال 

ها، ويرانی و آوارگی، آفرينی رزمندگان، بازتاب جنگ در زندگی مردم، مهاجرتگوناگونی چون: شهيد و شهادت، حماسه

از جنگ و تبعات آن نوشتند.  نويسنده 258بيش از  1373تا  1359های ها مطرح شد و در فاصلة سالعمليات نظامی در داستان

کناره سر قاسمعلی فراست، عروج و راه بیهای بیهايی چون: زمين سوخته احمد محمود، نخلها چاپ داستانن سالدر همي

ای، بازگشت از مرگ عبدالجبار اسدی ناصر ايرانی، اقيانوس سوم حسن خادم، مهاجر رضا رهگذر، پرستو محمود گلابدره

هی، خاطرات يک سرباز قاضی ربيحاوی، اسماعيل اسماعيل محمود شود اصغر عبداللر سياهی جنگ گم میحويزيان، آفتاب د

 (. 890-910: 1377)ميرعابدينی، گذارد ای، آثار قابل اعتنايی را در اين حوزه به نمايش میگلابدره

 بحث  _3

ر الگوهای ر خاک غريبه و ساية ملخ با تأکيد بهای پرسه ددر اين جستار ادبی با توجه به محدودۀ پژوهش محتوای داستان

( وجه )حالت(، 2( زمان دستوری )نظم، تداوم، بسامد(، 1ساختار روايی ژرار ژنت، بر اساس سه مؤلفة اصلی که عبارتند از: 

های مؤلفه ها در جملات و عباراتی که از نظر ساختاری با( صدا )لحن( همچنين ديدگاه و کانون روايت و درون ماية داستان3

 گيرند.باشند، به شرح زير مورد نقد و بررسی قرار میژرار ژنت مطابقت داشته 
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 (: Tenseزمان دستوری ) 3 _1

شمارانة داستان و متن روايی معنا و گيرد و در ساية ارتباطات گاهآرايش و نظم رخدادها در روايت بر پاية زمان شکل می

واند »وضعيت حاکم بر جهان داستان و سير تکوين ت( استفاده از زمان دستوری می1996فلودرنيک )گيرد. در باور مفهوم می

(. مؤلفة زمان در روايت به دو نوع زمان 134: 1394اين وضعيت را از منظری خاص به روايت درآورد« )صافی پيرلوجه، 

عت پيش های ساارانه يا تقويمی رخدادها بر طبق عقربهشم. زمان روايی. در زمان گاه2شمارانه. . زمان گاه1شود: تقسيم می

کند و چنين سمت آينده است، اما زمان روايی زمانی است که راوی روايت خود را بازگو میروند و سير زمان خطی و به می

طور مستقيم ه در رمان پرسه در خاک غريبه به زمان داستان بتواند بدون توجه به زمان خطی و طبيعی پيش رود. زمانی می

های پيش از انقلاب و دهة شصت، زمان تاريخی آن محسوب شود که سالمی ستان مشخصاشاره نشده است، اما از متن دا

های غرب کشور، در تعيين ژانر اثر و قرار گرفتن آن در زمرۀ آثار دفاع مقدس شود که در کنار مکان داستان؛ يعنی جبههمی

جا بودم. برف رويم غرب؟! من يک سال آنخوانيم: »سر سياه زمستان بات آغازين کتاب میمؤثر است. برای مثال، در صفح

  (.9: 1393آمده بود دو متر!« )دهقان، 
طور مستقيم و با ذکر ماه و توالی وقايع روايت در کتاب ساية ملخ منظم و ترتيب زمانی رعايت شده است. البته نويسنده به

شويم که ابتدای جنگ ايران و استان متوجه میزمان داستان اشاره نکرده است، اما با توجه به متن دسال )زمان تقويمی( به 

ها را آويزان کرده بوديم« شنيديم. انگار دم عيد بود و فرشپت موتور آب را میعراق زمان روايت داستان است. »صدای پت

که وا و اينيا تابستان است. در ادامه و با توجه به بيان گرمی هبر اين اساس زمان شروع داستان بهار  (.1: 1388)بايرامی، 

شود که زمان رود و نيز تشريح اولين حملة عراق به مرزهای کشور مشخص میصابر شخصيت اصلی داستان به مدرسه نمی

بيان خاطراتی از  سير زمانی رعايت شده و در موارد محدودی بهدر اين رمان هم  تقريبی داستان آخرين ماه تابستان است.

 شده است.  گذشته بدون ذکر دقيق زمان پرداخته

شمارد. شناسی کرد. او زمان داستان را زمان حقيقی و زمان روايت را غيرحقيقی میژرار ژنت کميت زمان را وارد روايت

( تداوم روايت Order )2( نظم و ترتيب )1رود، سه زير مجموعه دارد: زمان که نخستين عامل در نظرية او به شمار می

(Duration )3( تکرار يا بسامد )Frequence ( لحن )صدا( پنج مفهوم مهم 5( وجه )حالت( و 4( که با دو مورد ديگر يعنی

های منتخب در اين پنج حيطه (. بر اين اساس داستان292: 1391دهد )يعقوبی، شناسی را از ديدگاه ژنت تشکيل میروايت

 شوند.بررسی می

 (:orderنظم و ترتیب ) 3 _1 _1

افتند( والی زمانی رويدادها در داستان )ترتيبی که رويدادهای داستان در جهانی داستانی اتفاق میمنظور از ترتيب »رابطة بين ت

ترين انواع (. عمده371: 1387شوند(« )تايسن، و توالی زمانی رويدادها در روايت )ترتيبی که آن رويدادها در روايت ارائه می

ها( به رسم مألوف از يک سو بازگشت پريشیها يا زماننت نابهنگامیناهماهنگی ميان »نظم داستان و نظم متن را )به قول ژ

پريشی در (. زمان65-66: 1387کنان، -نامند« )ريموننگری مینگری و از ديگر سو رجعت به آينده يا پيشبه عقب يا پس

ی جای آن را بگيرد، اين فاصلة پريششود تا زمانکه روايت طبيعی در داستان قطع می افتدگذشته يا آينده، زمانی اتفاق می

ناميم شامل شود )ژنت، ناميم. ممکن است تداوم داستان کمابيش طولانی را که گسترۀ آن میپريشی میزمانی را دامنة زمان

طبيعی داستان از مسير اصلی خود خارج شود. اين پريشی حالتی است که سير و پيشرفت زمان(؛ به زبان ساده، 25: 1398

  شود که زمان داستان، هنگام روايت به عقب يا جلو برود.ختلال زمانی سبب میآشفتگی و ا
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نگاه بيرونی: در داستان پرسه در خاک غريبه راوی در نمونه متن زير نگاهی به حوادث بيرون از زمان داستان الف: پس

العبور بودن تگر وضعيت برفی و صعبنگاه بيرونی در روايت داستان را رعايت نموده است. روايسدارد. در واقع راوی يک پ

کند. »سر سياه زمستان برويم غرب. من يک سال آنجا بودم. برف غرب را در زمستان برای خواننده روايت می موقعيت جبهة

ها تونل زده بوديم. مگر اين سنگر به آن سنگر توی برف آمده بود دومتر! ما روی يک قله مستقر بوديم. برای آمد و رفت از

 (.9: 1388شود توی زمستان آنجاها عمليات کرد« )دهقان، می

نگاه درونی: در داستان ساية ملخ نظم و ترتيب زمانی نگاهی به حوادث و زمان داستان که در آينده اتفاق خواهد ب( پيش

کند که به شويق میمردم روستا را از حضور نيروهای دشمن مطلع کند صابر را ت افتاد، تکيه دارد. حاتم برای اينکه بتواند

تنهايی به سمت روستا برود و مردم را از قضيه آگاه سازد. صابر )راوی و شخصيت داستان( از ترسی که نسبت به نيروهای 

وی با فعل »خواهم شد« برای خواننده نگاه رارسد که اين پيشکند که در آينده به شهادت میدشمن در خود دارد احساس می

برگشت و دوباره  رسند؟دارند میبينی مگر نمی خواهی گير بيفتيم؟میهاست. مگر وقت اين حرف روايت شده است. »حالا

بالا. عجله کن صابر. عجله کن. ولی تو چی؟ من هرجور شده  آينددارند با احتياط میسه چهار نفر هستند  -سرک کشيد 

کردم لرزيد. فکر میمیارت تمام است. بلند شدم. پاهايم به تو. يا علی بگو و بلند شو. نترس. اگر بترسی ک رسانمیمخودم را 

 (.186: 1395« )بايرامی، تا از پشت تخته سنگ بيرون بزنم سوراخ سوراخ خواهم شد

 (:Durationتداوم ) 3 _1 _2

عی به کند. به رابطة بين زمانی که يک رويداد در دنيای واقای است که ژنت بررسی میتداوم يا ديرش زمان دومين رابطه

شود. برای کشد تا آن رويداد در دنيای روايی روايت شود، تداوم يا ديرش زمان گفته میکه به واقع میدرازا کشيده و زمانی

که فيلمی داشته باشيم به بلندی تمام روز، روايت بايد به رويدادها سرعت دهد. تداوم ل اينآميز، مثاجتناب از پيامدهای فاجعه

(. تداوم 100: 1388گاه تأثيرات غيرمنتظره و جذابی داشته باشد« )برتنز، داد و روايت ممکن است گاهيا ديرش »برابر روي

توان گسترش داد يا حذف کرد. منطق روايت در اين مورد دهد که »کدام رخدادها يا کارکردهای داستان را میروايت نشان می

هايی را يافت که در چه مواردی داستان را ها و ضابطهن قاعدهتواشود. تا حدودی میبا صراحت و قدرت بيشتری آشکار می

های ادبی، ژانر تها به سنشود. اين قاعدهگيرد و کجا آرام میگويی سرعت میبا شرح دقيق و بيشتری بايد آورد، کجا قصه

های مهم در بحث تداوم لفه(. مؤ316: 1391اند« )احمدی، گيرد و عناصر بسيار فرامتنی وابستهخاصی که اثر در آن جای می

عبارتند: شتاب مثبت، معيار ثابت و منفی که از ابزارهای تلخيص، همسانی، گستردگی، فشردگی، و درنگ در اين راستا کمک 

دو داستان مورد بررسی صورت گرفته است، الگوهای ساختاری متفاوتی به دست جه به تقسيماتی که در شود. با توگرفته می

 آمده است:

دهنده که به بدنة جنگ: با دو الگوی ساختاری اخبار آگاهی _1به دو بخش ساختاری: : داستان پرسه در خاک غريبه الف 

دهندۀ عملياتی و اخبار هشداردهنده که به دو بخش هشداردهندۀ اطلاعاتی و دهندۀ اطلاعاتی و آگاهیدو قسمت آگاهی

دهندۀ اطلاعاتی ه که به دو طبقة امنيتدهندساختاری پيامدهای امنيتپيامدهای جنگ با دو الگوی  _2هشداردهندۀ عملياتی، 

کنندۀ روحی تقسيم کنندۀ جسمی و تخريبکننده که به دو بخش تخريبدهندۀ عملياتی همچنين پيامدهای تخريبو امنيت

 شود. می

نگ با سه ساختار الگويی که ب: از سوی ديگر در داستان ساية ملخ داستان از نظر الگوی ساختاری به يک بخش بدنة ج

دهنده با دو قسمت: اقدامات قبل از عمليات و اقدامات عملياتی قبل از عمليات و اخبار هشداردهنده با دو امل اخبار آگاهیش
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کننده و در نهايت بخش پايانی نتيجة اقدامات تقسيم و قسمت: اقدامات عمليات تهاجم کننده و اقدامات عمليات تخريب

 شده است. بندی طبقه

نويسنده با استفاده از ابزارهای تلخيص، حذف پنهان، صريح و آشکار به روايت داستان پرسه در خاک طبق نظر ژرار ژنت 

 توان به موارد زير اشاره داشت:بخشد. به عنوان نمونه برای مؤلفة شتاب مثبت میغريبه سرعت می

زمندگان است که تلاش و ترين عامل اميدواری رنگ مهماميدواری رزمندگان: در ادبيات جنگ خصوصاً در ميدان ج

زدند که راه »ترررر اَ اَ اَ اَ. همه به اين اميد نشسته بودند و سگ لرز میمقاومت آنها را در تقابل با دشمن دو چندان می کند. 

 (. 107: 1388باز شود و بروند جلو« )دهقان، 

نيروهای کشور ايران و نيروهای دشمن ترين بخش عمليات بين ه اصلیحملة زمينی: به روايت داستان پرسه در خاک غريب

ای صدای دامب و دومب شليک (. »لحظه126قا ا ا ر ر ر پ. موشک باران تمامی نداشت« )همان:  –حملة زمينی است.»

 (. 102شد« )همان: های سنگينِ خودی قطع نمیها و خمپارهتوپ

دۀ جنگ شهادت در راه رسيدن به اهداف است که کننترين پيامد تخريباساسی ترين وشهادت: در ادبيات جنگ از مهم 

سال دفاع مقدس طعم شيرين شهادت را با افتخار چشيدند. »نارنجکی افتاد کنار پايش و قبل از رزمندگان بسياری در هشت

 (. 198ها« )همان: افتاد روی برف اينکه بتواند جنب بخورد با صدای مهيبی و تيزی ترکيد. عبدالله پرت شد عقب و طاق باز

های های جنگ مجروحيت رزمندگان در هر عملياتکنندۀ جسمی ديگر در در روايتمجروحيت: از جمله پيامدهای تخريب

هاشان عميق نبود، اما هر کدام يک مشت ترکش خورده های نارنجک دو سه نفر را زخمی کردند. زخم»تکه پارهجنگی است. 

 (. 197مان: دند کسی زخمشان را ببندد« )هنايستابودند. 

حملة نيروهای دشمن: در متن زير از داستان ساية ملخ به استناد عبارات مشخص شده راوی از حذف پنهانی با شتابی 

آنکه تمامی داشته باشد. بی گذشتسرعت می»ستون به کند. مثبت موضوع حملة نيروهای دشمن را برای خواننده روايت می

از آن فاصله نگرفته بوديم که چيزهايی هوا را شکافت و خورد به صخره و  هنوز زيادتخته سنگ در آمديم، اما از پشت 

حاتم داد زد: بخواب. بخواب روی زمين و در حال کرد و رفت هوا و زوزو کشيد. هايش کمانه هايش ترکيد و بعضیبعضی

. چه شده بوته. بوته آتش گرفتسرخی آمد و خورد به چيز شيرجه زدن مرا هم با خود کشيد. هر دو چسبيديم به خاک. 

 (.181: 1395سوخت. حاتم گفت: ما را ديدند. خدا به دادمان برسد« )بايرامی، حاتم؟ اين چه بوده؟ گلوله رسام. بوته هنوز می

اقی گرفته بود، نشانة در متن زير برزو شخصيت داستان ساية ملخ تفنگی را که حاتم از مرد عرآوردن نشانه بر صدق کلام:  

شکاف و سرگرمی خواننده به امر غيرضروری داند. راوی با توقف مفهومی که در متن مشخص شده به نوعی وفقيت حاتم میم

رود. مثبت به شمار می پنهانی زمان در مؤلفة شتابرا در متن ايجاد کرده که براساس الگوی ژنت فشردگی از نوع حذف 

تان را باور اگر اين را نياورده بوديد، حرف کرد.ف و آن طرفش میتعجب اين طرتوی دستش با »برزو تفنگ را گرفت 

 (.223کردم« )همان: نمی

 شدگی(:وجه )حالت( و فاصله )کانونی 3 _1 _3

و هايش شود که بيانگر ميزان اطمينان گوينده از صدق گفتههايی از فعل اطلاق میشناسی به صورتاصطلاح وجه در زبان

داند: نخست بازنمود نسبت به موضوع گفتمان باشد. ژنت وجه روايی را متشکل از دو مفهوم عمده می نيز نمايندۀ ديدگاه او

آيد شود. دو ديگر منظری که داستان از آن به روايت در میروايی که به ميزان بازنمود مستقيم يا غير مستقيم داستان مربوط می

آورد. فضاسازی شود که راوی در متن پديد میا و عواطفی مربوط مینامد. وجه روايت به فضیسازی« مو ژنت آن را »کانون

گانة شدگی )زاويه ديد( و وجوه سهشود. اين مفهوم فاصله و کانونیشنو ايجاد میبرای تأثيرگذاری عاطفی بر خواننده و روايت
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های قابل بررسی ت يکی از مؤلفهشناسی ژنر ديدگاه روايتکند. دشناختی، ايدئولوژيک( را بررسی میمتن )ادراکی، روان

انداز دو شيوۀ مهم ساماندهی اطلاعات روايی يا همان وجه است )حاجی حالت يا وجه کانون روايت است. فاصله و چشم

 (.  118و  96: 1398آقابابايی، 

ه داستان از ای کروايت است. ميانجی هایآيد که راوی داستان يکی از شخصيتالف( فاصله: »فاصله هنگامی پديد می

گری و داستان بيشتر است. برعکس شود. هر چه ميزان مداخلة راوی بيشتر باشد، فاصلة بين روايتصافی ذهن او گذرانده می

نظر که بهشود که ما حضور راوی را حس نکنيم، يعنی هنگامیگری و داستان هنگامی ايجاد میکمترين فاصله بين روايت

شود. هرچه جزئيات کمتر دليل فقدان جزئيات توصيفی نيز ايجاد میکند. فاصله بهمی سد يک قصه خودش را تعريفرمی

شود و هرچه جزئيات رسد و احساس فاصله بين روايتگری و داستان بيشتر مینظر میگرايانه بهارائه شوند، داستان کمتر واقع

يشترين تقليد از زندگی، با استفاده از حداکثر اطلاعات و راين، کمترين فاصله يا بشود. بناببيشتر ارائه شوند، فاصله کمتر می

(. ژنت چهار دسته متمايز از جايگاه راوی در داستان را يافته 372-373: 1387آيد )تايسن، دست میحداقل حضور راوی به

خصيت حضور ندارد. عنوان شعنوان راوی و بهها بههايی است که راوی در آن( دستة نخست: داستان1است که عبارتند از: »

( دستة 3عنوان شخصيت حضور دارد.عنوان راوی حضور ندارد، اما بهها بههايی است که راوی در آن( دستة دوم: داستان2

( دستة چهارم: 4عنوان شخصيت حضور ندارد. عنوان راوی حضور دارد، اما بههايی است که در آن راوی بهسوم: داستان

(. 316-317: 1391عنوان شخصيت« )احمدی، عنوان راوی حضور دارد و هم بهها هم بهدر آنهايی است که راوی استاند

کند: يکی گفتار مستقيم که به صورت ديالوگ است. ديگری گفتار غير بنابراين فاصله به دو حالت در داستان خودنمايی می

 کند.میگويی است که راوی آن را بيان مستقيم و خلاصه

شود ما به شناسی ژرار ژنت زمانی که ديدگاه يا  منظر يا زاوية ديد راوی مطرح میانداز(: در روايتشمب( زاوية ديد )چ

سازی که اکنون سازی: کانونی( کانونی2گر )فاعل و کنندۀ کار يا عمل(، ( کانونی1خوريم که عبارتند از: دو اصطلاح برمی

تر و های عينیبدل شده است، نخست »از سوی ژنت به جای معادلشناخته شدۀ تحليل روايت ديگر به يکی از ابزارهای 

های شناختی، عاطفی و عقيدتی راوی ها دريافتتری مانند ديدگاه، چشم انداز و زاوية ديد وضع شد، تا علاوه بر اينحسی

ها، رای بازنمايی شخصيتسازی »راهی است بکانونی(. به باور ژنت، به کارگيری 71: 1398کنان، –را هم در بر گيرد« )ريمون

سازی را بايد های ادراکی مفهومی کم و بيش معين؛ به بيان ديگر وجوه کانونیهای جهان داستان در قالبرويدادها و موفقيت

ی پيرلوجه، شوند« )صافعلائمی دانست دال بر منظری که اوضاع و احوال جهان داستان از قاب آن به طور موضعی روايت می

، Zero Focalizationسازی صفر توان به سه دسته کانونیسازی را در تعبير سنتی اين مفهوم می»انواع کانونی(. 125: 1394

 (. 188: 1980تقسيم کرد« )ژنت،  Internal Focalization سازی درونیکانونیو  External Focalization سازی بيرونیکانونی

داند که معانی تلويحی خصوصاً معنای بصری ديدگاه و نيز معانی تلويحی گويی میای از فشردهمرتبهشدگی را ژنت »کانونی

تر باشد« تواند مناسبشدگی در اين مفهوم میمعادل اصطلاحات فرانسوی ديدگاه يعنيديد را ندارد؛ بنابراين اصطلاح کانونی

شود. به واسطة منشور، دورنما و زاوية ديد  از زبان راوی روايت می ۀ ريمون کنان، داستان(. به عقيد99: 1387)ريمون، کنان، 

نامد و به شدگی« می( اين واسطه را » کانونی1972گرچه اين زاوية ديد لزوماً شخص راوی نيست. او به تبعيت از ژرار ژنت)

شود ، متغير و چندگانه تقسيم مینيز به سه دستة ثابت شدگیبرد. کانونیشدگی را به کار میجای ديدگاه، اصطلاح کانونی

گر، بنابراين برای ايجاد يک تناسب علمی در ساختار روايی ژنت در ابتدا بايد کانونی(. 100-102: 1398)حاجی آقا بابايی، 

های فتی از داستانهای درياشدگی مشخص گردد. سپس نوع وجه و فاصله را نيز با توجه به نمونهساز و نوع کانونیکانونی

 شدگی ثابت در دو بخش اصلی بدنة جنگ و پيامدهای جنگ تشريح کرد. گزيده در کانونیبر
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سازی صفر توانسته شده به وسيلة کانونیگر با توجه به افعال مشخصمنطقة جنگی: در داستان پرسه در خاک غريبه کانونی

ها همه جا ها و توپنمايد. »خمپاره خواننده نقل و گزارش شدگی وضعيت منطقة جنگی را با وجه ادراکی برایکانونی

و شش  ترکيدها، درست وسط جاده . يکی از توپلرزيدمیو زمين  شدمیزمين. آسمان مرتب خاموش و روشن  خوردندمی

 (. 107: 1388« )دهقان، لت و پار کردهفت تا از نيروها و چهار تا از قاطرها را  

گر با توجه به افعال مشخص شده به وسيلة ستان پرسه در خاک غريبه کانونیبا توجه به نمونة متن زير از داگرفتگی: موج

 گرفتگی رزمندگان در منطقة جنگی را با وجه ادراکی برای خواننده تشريح کند.شدگی موجسازی صفر توانسته کانونیکانونی

و با  ناآرام بود خورد.میجمال وول مرتب زيرِ دست  ترسيده بود،ر ر ر پ... پسرک قا ا ا  –ای پر از درد و ترس. »زوزه

سعی و  کشيددست میدور گردنش، به سر و گردنش  انداخته بودجمال دست شد. منقبض میصدای هر انفجار، بدنش 

 (. 121: 1388با حرکتِ دست، او را آرام کند« )دهقان،  کردمی

سازی دگی نبرد با يکی از نيروهای دشمن با کانونیشنمونه متن زير از داستان ساية ملخ کانونی نبرد با نيروهای دشمن: در

هايم را بستم و در ام بود. از ترس چشمثابت به صورت مستقيم برای خواننده نقل و گزارش شده است. »مرد در يک قدمی

خشکی که بشکند جلويم سرنگون شد و چشم که  همين موقع صدای فرياد و افتادن هيکل سنگينش را شنيدم. مثل درخت

چرخيدند، مرد را بهتر پيچند. حاتم خودش را انداخته بود روی مرد. حالا وقتی میآلود در هم میز کردم ديدم دو تودۀ گلبا

آمد. اطرم نمیانداخت که عکسش را جايی ديده بودم. ببر بود يا پلنگ. درست به ختوانستم ببينم. لباسش مرا ياد حيوانی میمی

کشيد و از پا نيفتاده بود. از آنها نداشت. با اينکه حاتم زخميش کرده بود، هنوز زوزه میهرچه بود خود مرد هم دست کمی 

زدند. از جايم بلند شدم. مرد هيکل درشتی داشت. وقتی خوردند و همديگر را میدوتايی توی گل و لای وووول می

دانستم تر افتاده بود توی گل. نمیکمی آن طرفشد فهميد. تفنگش بالا، اين را به راحتی می آمدچرخيدند و تنه بزرگی میمی

چرخيدند آرام گرفتند. حاتم افتاده بود زير تنه سنگين مرد. مرد نشسته بود روی شکم چه کار کنم ناگهان همينطور که می

کردم« یشد بايد کاری مه دست و پا زدن. داشت خفه میداد. چيزی نگذشت که حاتم شروع کرد بحاتم و گلوی او را فشار می

 (.206: 1395)بايرامی، 

 لحن )صدا(: 3 _1 _4

شناسی ژنت صدا يا لحن است. به زعم لويس تايسن »منظور از صدا صدای راوی آخرين عنصر مطرح شده در روايت

نگريم )ديدگاه( يکی نباشد. ما هنگام شنويم صدای راوی با چشمانی که از منظر آن میاست. ممکن است صدايی که ما می

شود( شود و با روايت )روشی که با آن داستان گفته میکه گفته میگری را با داستانی يل صدا، رابطة راوی و عمل روايتتحل

(. اين مؤلفه 373: 1387کند« )تايسن، کنيم. صدا در تعيين موضع راوی نسبت به داستان و اعتبار وی به ما کمک میتحليل می

 گيرد. بحث قرار میشنو مورد در دو حوزۀ راوی و روايت

شود. پرداز نيز گفته میشناسی از جمله مکتب پاريس به راوی گفتهاز »مکاتب روايت(: در برخی narratorالف: راوی )

 (. 73: 1398بابايی، آقاداستانی و راوی نمايشی« )حاجیداستانی، درونراوی اشکال گوناگونی دارد که عبارتند از: راوی برون

ن »شاعر يا نويسنده دانست و يا ذهنيات و درونيات او. توا(: اين راوی را میExtradiegetic Narratorتانی )داسراوی برون

کند و گاهی مؤلف مستتر بيرون از روايت های خود را بازگو میکند و انديشهداستانی گاهی در متن حضور پيدا میراوی برون

جی آقابابايی، کند« )حايابد و سخنانش را بازگو میدر متن حضور میهای روايت قرار دارد و از طريق يکی از شخصيت

1398 :74.) 
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حملة دشمن: در نمونه متن زير از داستان پرسه در خاک غريبه راوی برون داستانی توسط شخصيت بهرام وضعيت حملة 

تان را الکی خوش نکنيد. دلگفت: ها را داشت، کند. »بهرام که تجربة اين طور جنگمجدد دشمن را برای خواننده روايت می

 (.113: 1388«) دهقان، کنندداشتند، زدند. مهماتِ ذخيره برسد، دوباره شروع می آنچه گلوله دمِ دست

حملة شيميايی: در ادبيات جنگ يکی از بدترين حملات دشمن حملة شيميايی بوده است. نويسنده با استفاده از راوی 

های داستان آسيب نابينايی حاصل از اين حمله را که به رزمندگان رسيده است، برای تداستانی توسط يکی از شخصيبرون

ها که تر بودند مثل اينها قايم شده بوديم که بمب شيميايی زدند. آنهايی که نزديککند. »توی درهخواننده روايت می

وسط پاهاشان تاول زده که پوستش نازک  هايی زد به چه گندگی.اولهاشان تهاشان بسته است کور شدند. بقيه بدنچشم

 (. 218: 1388است« )دهقان، 

(: اين »راوی عمدتاً از ذهنيت شخصيت خود آگاهی دارد و اين تفاوت عمدۀ راوی Dramatic Narratorراوی نمايشی )

حالی که توانايی  ها است، دربيرونی شخصيت داستانی با راوی نمايشی است. راوی گزارشگر حوادث، اتفاقات و حالاتبرون

هايی که حالت نمايشنامه دارند روبرو هستيم« )حاجی ها و داستانها را ندارد. با اين نوع از راوی در نمايشنامهنفوذ به ذهن آن

  (.76: 1398آقابابايی، 
ی را که به اکنند، راوی گلولهوع میحملة دشمن: در اين نمونه از داستان ساية ملخ در عملياتی که نيروهای دشمن شر

آنکه گذشت بیگذاری شده به شکل نمايش برای خواننده روايت کرده است. »ستون به سرعت میسمت صابر و حاتم هدف

تمامی داشته باشد. از پشت تخته سنگ در آمديم، اما هنوز زياد از آن فاصله نگرفته بوديم که چيزهايی هوا را شکافت و خورد 

هايش کمانه کرد و رفت هوا و زوزو کشيد. حاتم داد زد: بخواب. بخواب روی زمين عضیهايش ترکيد و بره و بعضیبه صخ

و در حال شيرجه زدن مرا هم با خود کشيد. هر دو چسبيديم به خاک. چيز سرخی آمد و خورد به بوته. بوته آتش گرفت. 

يدند. خدا به دادمان برسد« )بايرامی، سوخت. حاتم گفت: ما را دچه شده حاتم؟ اين چه بوده؟ گلوله رسام. بوته هنوز می

1395 :181.) 

گيرد شنو »شخصی )اشخاصی( است که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در متن مورد خطاب قرار میروايتشنو: ب: روايت

جان. هم بیکمال جاندار است و گاهی  شنو تمام وشود، بنابراين صرفاً خواننده نيست. گاهی روايتو روايت برای او بازگو می

شنو گيرد، دربارۀ روايتبندی راوی انجام میشنو مخاطب راوی است و تمام معيارهايی که برای طبقهبه هر حال روايت

شنو با سطح راوی در تعامل است و مطابق با آن مشخص (. از اين منظر نوع روايت142: 1387کنان،  -مصداق دارد« )ريمون

التفات و مستقيماً خطاب قرار دادن مخاطب تقسيم فاده از زمان حال )حال تاريخی(، است. به چهار سطح: وضوح، شودمی

شنو در سطح التفات: روی گرداندن از مخاطب حقيقی به يک فرد ديگر، که در مورد داستان به اين شود. بنابراين روايتمی

های درون داستان خود را مورد خطاب دهد، بلکه يکی از شخصيتقرار نمیشنو را مورد خطاب معناست که راوی، روايت

 های زير مشاهده کرد:توان در نمونهدهد. در داستان پرسه در خاک غريبه و ساية ملخ سطح التفات را میقرار می

يشبرد عمليات هان است که در نظم و پحضور فرمانده در جبهه: در ادبيات جنگ يکی از عوامل اساسی حضور فرماند

چی و سيمبا تعدادی بی -طور که سرزده آمده بود ستند. »فرمانده نايستاد که کسی اعتراض کند. همانبسيار مهم و مؤثر ه

 (. 149: 1388بدونِ حرف و گفتگوی ديگری، از تپه سرازير شد و جلو جلو رفت« )دهقان،  -پيک 

ر تشويق نمودن صابر برای حرکت ای حاتم )راوی و شخصيت داستان( بهشنو را در گفتهدر داستان ساية ملخ راوی، روايت

رود. آن ستونی که ديديم اگر زودتر نتوانی خبر را برسانی زحمتمان به باد می صابر.خر نشو -دهد. »به سوی روستا قرار می
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: 1395آيند« )بايرامی، م میشوخی بردار نبود. تازه اين يک گوشه کارشان است. وقتی شروع کنند، حتماً هواپيماهايشان ه

210)  . 

 گیرینتیجه _4

طبق بررسی به عمل آمده احمد دهقان در رمان پرسه در خاک غريبه و محمدرضا بايرامی در رمان ساية ملخ با نگاه و 

ی تشريح نمودن جزئيات، توجه به حوادث کوچک است پيروای منسجم و ساختارمند از قواعد رئاليسم که منوط به انديشه

انتخاب شده است و از همه وی سوم شخص استفاده کردند. قهرمان داستان از افراد عادی جامعه اند. هر دو نويسنده از راکرده

کند توجه ويژه داشته است و هنرمندانه اين موضوع را در آثار خود ای که در آن زندگی میتر نويسنده به تاريخ و جامعهمهم

ا قرار دارند. اگر چه هر دو اثر در فضای کاملاً متفاوت نوشته گرهر دو رمان در زمرۀ آثار واقعبه کار برده است. بنابراين 

شدگی های ساختارگرايی ژرار ژنت يعنی نظم و ترتيب، تداوم، بسامد، وجه، فاصله، کانونیاند، اما هر دو نويسنده به مؤلفهشده

بندی اطلاعات ساختاری روايت ر طبقههايی دديد هر دو نويسنده تفاوت اند. با اين وجود در نگاه و زاويةو لحن توجه داشته

دهنده و اخبار هشداردهنده و خورد. رمان پرسه در خاک غريبه به دو بخش بدنة جنگ با دو سطح اخبار آگاهیبه چشم می

خ در يک بخش بدنة جنگ با بندی است و رمان ساية ملکننده قابل تقسيمدهنده و تخريبپيامدهای جنگ با دو طبقة امنيت

شود. در نهايت هر دو نويسنده از نظر دهنده و اخبار هشداردهنده و نتايج اقدامات تقسيم میساختاری اخبار آگاهیسه طيف 

الگوی ساختاری در راستای مفاهيم جنگ و دفاع مقدس بر محوريت سة مؤلفة ساختار روايی مقدمة جنگ، بدنة جنگ و 

های ساختارگرايی ک صورت آماری منسجم، ماهيت و جايگاه مؤلفهاند. در پايان جهت ارائة يداشتهپيامدهای جنگ تمرکز 

 شود.ژرار ژنت در قالب بسامدسنجی ترسيم می

 
 های ساختارگرايی داستان پرسه در خاک غريبه طبق نظرية ژرار ژنتنمودار مؤلفه

 
 

 طبق نظرية ژرار ژنتهای ساختارگرايی داستان ساية ملخ نمودار مؤلفه

 
 

  

0

500

1000

تداوم صدا/لحن حالت/وجه نظم و ترتیب

268

575

177
3

0

100

نظم و ترتیب تداوم صدا/لحن حالت/ وجه 

1

68
38 42



 98-114/  1403پاييز ، پنجاه و دو، شمارة چهاردهمتخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي، سال  -يفصلنامة علم /113

 

 

 منابع

 تهران: مرکز. ساختار و تأويل در متن(. 1391بابک ) احمدی،

 تهران: فردا. دستور زبان داستان(. 1371اخوّت، احمد )

-55(، 165) 38. دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهراننشرية شناسی روايت. (. زبان1382افخمی، علی؛ علوی، سيده فاطمه )

75. 

 -54(، 21) 11. نشرية ادبيات پايداریای داستان پرسه در خاک غريبه. شناسی لايه. سبک(1398اکبری، منوچهر؛ صادقی، عمران )

27  . 

 . تهران: سورۀ مهر.ساية ملخ (.1395) بايرامی، محمدرضا

 ماهی. :. ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی. تهرانمبانی نظرية ادبی(. 1387برتنز، يوهانس ويلم )

 . تهران: آهنگ ديگر.ادبینظرية (. 1387برتنز، يوهانس ويلم )

 . ترجمة مازيار حسين زاده و فاطمه حسينی. تهران: نگاه امروز.های نقد ادبی معاصرنظريه(. 1387تايسن، ليس )

 . تهران: مهرانديش.شناسی )نظريه و کاربرد(روايت(. 1398حاجی آقابابايی، محمدرضا )

(، 1) 10. نشرية ادبيات پارسی معاصرذيرکردن رويدادها در رمان دشتبان. (. راوی نوجوان و شگردهای اعتمادپ1399پور، هيوا )حسن

115-130. 

 . تهران: کتاب نيستان.پرسه در خاک غريبه(. 1393دهقان، احمد)

نامة کارشناسی ارشد. . پايانقدّس دهة هشتادبررسی عناصر داستان در چهار رمان برجستة دفاع م(. 1394دوست سليمی، شکوفه )

 ازی. کرمانشاه. ايران.دانشگاه ر

. پايان های بی سر(شناسانة سه رمان دفاع مقدّس )اسماعيل فصيح، پرسه در خاک غريبه، نخلبررسی سبک(. 1395رزاقی، عبدالرضا )

 نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان. سمنان. ايران.  

 بوالفضل حرّی. تهران: نيلوفر.. ترجمة اروايت داستانی: بوطيقای معاصر (.1387لوميت )ـ کنان، شريمون

 . ترجمة شکرالله اسدالهی تجرق. تهران: سخن.شناسیتحليل و بيان نقد زبان(. 1392ژنت، ژرار )

 . ترجمة معصومه زواريان. تهران: سمت.گفتمان روايت )جستاری در باب روش((. 1398ژنت، ژرار )

 . تهران: صرير.های ادبی(شناخت اجمالی گونهادبيات دفاع مقدس )مباحث نظری و (. 1389ری، محمدرضا )سنگ

. تهران: پژوهشگاه نويسی در فارسیگويی و داستانهای قصّهپژوهی در زمانی، سنجش روشروايت(. 1394صافی پير لوجه، حسين )

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 .153 -178(، 44) 12. نشرية دهخدانظرية کلود برمون. (. نقد ساختارگرايانة رمان دشتبان بر پاية 1399فرهادی، طيّبه و همکاران )

. پايان نامة کارشناسی ها، اندوه جنگ، پرسه در خاک غريبه، ريشه در اعماقهای پايانگرايانة رماننقد بوم(. 1394پور، ربابه )قلی

 شاهد. تهران. ايران. دانشگاه ارشد.

 . ترجمة محسن حکيمی. تهران: خجسته.گرايی تا پسامدرنيتهپنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختار(. 1378لچت، جان )

 . ترجمة محمد نبوی و مهران مهاجر. تهران: آگه.های ادبی معاصردانشنامه نظريه(. 1385مکاريک، ايرنا ريما )

ز معصومه رامهرمزی های زنان از جنگ با تأکيد بر »يکشنبه آخر« ابررسی ساختار روايی در خاطره نوشته(. 1393مؤمن آبادی، مرجان )
 . پايان نامة ارشد. دانشگاه سمنان. سمنان. ايران.و »زيتون سرخ« از ناهيد يوسفيان

 چشمه.. تهران: نويسی ايرانصد سال داستان(. 1377ميرعابدينی، حسن )

 . ترجمة مجتبی ويسی. تهران: سپيدۀ سحر.درآمدی بر پژوهش نظرية ادبی(. 1382وبستر، راجر )

نامة کارشناسی ارشد. . پايانهای فکری در رمان ساية ملخ اثر محمدرضا بايرامیمايهتحليل بن(. 1396م بدن، فهيمه )يعقوبی بايرا

 دانشگاه محقّق اردبيلی. اردبيل. ايران.



 زهرا اسدپور و ديگران / های پرسه در خاک غريبه و ساية ملخ بر اساس نظرية ژرار ژنتبررسی تطبيقی ساختار روايی داستان /114

 

 

References 
Afkhami, A. & Alavi, S. F. (2003). Linguistics of narrative faculty of literature and human sciences. Journal 

of University of Tehran. 38 (165). 55-75. 

Ahmadi, B. (2024). Structure and Interpretation in the Text. Tehran: Center. 

Akbari, M. & Sadeghi, E. (2019). Layered stylistics of the tale of wandering in a strange land. Journal of 

Sustainable Literature.11 (21), 27-54. 
Akhovat, A. (1992). The Story of Grammar. Tehran: Farda. 

Bayrami, M. R. (2016). Shadow of the Grasshopper. Tehran: Surah Mehr. 
Bertens, J. W. (2008). Basics of Literary Theory. Mohammad Reza AbulQasimi (Trans.). Tehran: Mahi. 

Bertens, J. W. (2008). Literary Theory. Tehran: Another Song. 

Dehghan, A. (2014). Wandering in a Strange Land. Tehran: Ketab Nistan. 

Dost Salimi, Sh. (2015). Analysis of Story Elements in Four Outstanding Novels of the Holy Defense of the 

1980s. Master's Thesis. Razi University. Kermanshah. Iran. 

Farhadi, T. et al. (2020). Structuralist criticism of Dashtban's novel based on Claude Bermon's theory. 

Dehkhoda Magazine. 12 (44), 153-178. 

Gennet, G. (2013). Analysis and Criticism of Linguistics. Shokrollah Asadollahi Tajraj (Trans.). Tehran: 

Sokhan. 

Gennet, G. (2019). Narrative Discourse (Inquiry About Method). Masoumeh Zavarian (Trans.). Tehran: 

Samt. 

Haji Aghababaei, M. R. (2019). Narratology (Theory and Application). Tehran: Mehrandish. 

Hasanpour, H. (2020). The teenage narrator and the methods of making events believable in Dashtban's 

novel. Contemporary Persian Literature Journal. 10 (1), 115-130. 

Lichte, J. (1999). Fifty Great Contemporary Thinkers, from Structuralism to Postmodernism. Mohsen 

Hakimi (Trans.). Tehran: Khojaste. 
Makaryk, I. R. (2006). Encyclopedia of Contemporary Literary Theories. Mohammad Nabavi and Mehran 

Mohajer (Trans.). Tehran: Aghah. 

Mirabedini, H. (1998). One Hundred Years of Iran's Story Writing. Tehran: Cheshme. 

Momenabadi, M. (2014). Investigating the Narrative Structure in Women's Memories of the War with an 

Emphasis on Last Sunday by Masoumeh Ramhormzi and Red Olive by Nahid Yousefian. Master's Thesis. 

Semnan University. Semnan. Iran. 

Qolipour, R. (2015). Economist Criticism of the Novels Endings, The Sorrow of War, Roaming in a Strange 

Land, Roots in the Depths. Master's Thesis. Shahed University. Tehran. Iran. 

Razzaghi A. R. (2016). Stylistic Analysis of Three Novels of Holy Defense (Ismail Fasih, Wandering in 

Strange Land, Headless Palm Tress). Semnan University. Semnan. Iran. 

Rimon-Kanan, Sh. (2008). Narrative Story: Contemporary Boutiques. Abolfazl Harri (Trans.). Tehran: 

Nilofar. 

Safi Pir Lojeh, H. (2015). Narrative Research in Time, Evaluation of Storytelling and Story Writing Methods 

in Farsi. Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. 

Sangari, M. R. (2010). Sacred Defense Literature (Theoretical Debates and Overview of Literary Genres). 

Tehran: Sarir. 

Tyson, L. (2008). Theories of Contemporary Literary Criticism. Maziar Hosseinzadeh and Fatemeh 

Hosseini (Trans.). Hossein Payandeh (Ed.). Tehran: Today's view. 

Webster, R. (2003). An Introduction to Literary Theory Research. Mojtaba Veysi (Trans.). Tehran: Sepideh 

Sahar. 

Ya'qoubi Bayram Boden, F. (2017). Analysis of Intellectual Themes in the Novel Shade of the Locust by 

Mohammad Reza Bayrami. Master's Thesis. University of Mohaghegh Ardabili. Ardabil. Iran. 

 

 

 

 


